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Abstract 

One of the most important aspects of our mental life, in terms of the quality and meaning of our 

existence, is emotions; Because emotions can guide our perceptions, thoughts, and actions in a 

certain direction. To explain this category, the differentiation of passions, rational tendencies, 

instincts, and the role of each in human actions should be investigated. Leibniz in his philosophy 

of mind highlights these different inclinations of the mind well and by focusing on dynamic 

forces, transforms the understanding of the human mind specially. He tries to explain how these 

types of emotions affect the body and mind based on the approach of psychophysical 

parallelism and the experience of states such as pleasure and pain based on his metaphysical 

background. Although Leibniz never wrote a separate treatise on passions like Descartes, he 

deeply cared about the appetent dimension of the human mind, and his ideas in this regard can 

be found in the work new essays on human understanding. In this article, an attempt is made to 

explain his approach to emotions and, more specifically, human passions by focusing on new 

essays on human understanding. 
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 چکیده

توانند عواطف مي زیرااستتت   3نظر کيفيت و معنای وجودمان عواطف های حيات رواني ما ازترین جنبهیکي از مهم

، 1انفعالاتتمایز  ه، لازم استمقول این معين هدایت کنند. برای توضتي های ما را در مستيری ادراکات، افکار و کنش

این  ،ذهن خود ةدر فلستتف 8نيتسلایب .دنهای انستتاني بررستتي شتتویک در کنش غرایز و نقش هر ،تمایلات عقلاني

رگون دگ ویژهای با تمرکز بر نيروهای پویا، درک ذهن انسان را به شيوه و خوبي برجستهمختلف ذهن را به 0تمایلات

 يتننگری روانرویکرد موازی و ذهن را مبتني بر چگونگي تأثير این نوع عواطف بر بدن کنتداو تلتاش ميکنتد. مي

مانند  گاهيچهنيتس لایباگرچه  .دهدمتافيزیکي خود توضي   ةلذت و درد را مبتني بر زمين مانندحالاتي  ةخود و تجرب

و  دادعميقاً به بعُد آرزومند و مشتتا  ذهن انسان اهميت مي ،انفعالات ننوشتت بارابطه در  جداگانه ایهدکارت رستال

شتتود با دریافت. در این مقاله تلاش مي 5یدر فهم بشتتر یدجد یجستتتارهااثر توان در های او در این باب را ميایده

 توضي  داد. انساني انفعالات ویژهطور  عواطف و به رابطه بارویکرد او را در  ،این اثربر  تمرکز
 

 .نيتسعاطفه، انفعالات، کنش، لایب کلیدی: واژگان
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  .دهندمعادل این واژه قرار مي ولي در ادبيات فلسفي عاطفه را د کننشناسي این واژه را به هيجانات ترجمه ميمعمولاً در متون روان

1 Passion 

8 Gottfried Wilhelm Leibniz 
0 Inclinations 
5 Leibniz: New essays on human understanding. 
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 مقدمه

هایي و کنش هاما سرشار از تصميم ةزندگي روزمر

استتتت که بع تتتاً کاملاً آگاهانه در پي انجام )یا عدم 

ما شتتترایطي را تجربه  ةاما هم  ایمها برآمدهآن (انجام

وقایع یا  از تمایلاتمان به برخي ،هادر آن ایم کتهکرده

 برای مثال،. اندهتا برای خودمتان نيز مبهم بودهکنش

ر ملاقاتي حاض ةساعت باید سر جلسفلان دانيم در مي

 يمبيندر خود مي را تمایلاتي ،حال عين ولي در  شویم

 ةجلستته حاضتتر نشتتویم و لزوماً هم درکه این مبني بر

ید . شتتاندهای این تمایلات برای ما آشتتکار نيستتتجنبه

رار قایم یا شاید ف ایي که در این لحظه در آن خستته

 گذشته است گر شترایطي ناخوشایند درتداعي ،داریم

را در ذهنمتتان  هتتاتوانيم آندیگر کتته نمي يو دلتتایل

. ویمشميردد م خود تصميمدر  ،بنابراین  حلاجي کنيم

در بررستتي این تمایلات ذهن عواطف  ةاهميت فلستتف

 منجر های مختلف ماو کنش هااستتت که به تصتتميم

 شود. مي

 ةعنوان نظریتوان با نيتس را ميذهن لتایب ةنظریت

ذهن را زیرا   توصتتتيف کرد نيز نيروهای پویای ذهن

بلکه آن را هویتي فعال  ،داندينممنفعل  کتاملتاًي تیهو

کته دامماً درگير ادراک، فکر و کنش  کنتديمقلمتداد 

ا ایف ویژه را يدر این پویایي، انفعالات نقشتتت .استتتت

یا  3انفعالات احساساستت نيتس معتقد لایب کنند.مي

که در پاستتخ به موقعيت یا  هستتتندشتتدید  یاعاطفه

یک  فقطانفعالات  .آینتدميبته وجود  ویژه يمحرک

ز پیچیده ا ی، بلکه شااامت اعاملندساااده نیسااتحس 

برای  .هسااتندها و حااس بدنی افکاار، وااسااته

 ،ی مختلف ذهني بر کنش انستتانهارانه تأثيربررستتي 

                                                            
3 Sentiment 
1 Understanding 

ه از تمایلات عقلاني بلک فقط انفعالات نه کردنمتمایز 

 ةزیرا به واسط رستد به نظر مياز غرایز نيز ضتروری 

برآمده از این نوع تمایلات  ویژةمشکلات توان مي ،آن

ه ک مشتتکلاتي که ناشي از این هستند  را بررستتي کرد

 ،د و همچنيننهای فرد به اراده بستگي ندارکنش ةهم

رخ آدمي هميشتتته از هر آنچه در ذهن  1ةفتاهمت ةقو

آگاه نيستتت و خواستتت واقعي لزوماً با آنچه  ،دهدمي

. یکستتان نيستتت ،به آن تمایل دارد زیفرد با تأمل متما

را دنبال « تمامي تمایلات ةنتيجت»شتتتخم هميشتتته 

ر د کند و نه لزوماً بهترین ق اوت مبتني بر عقل را.مي

 از دیدگاهتصتتتویری یکچارچه از عواطف  ،این مقتاله

 ارامه را وی جدید شارحان آرای استاس بر نيتسلایب

ا وی ر ةنکات مغفول فلستتف کنيمميو ستتعي  دهيممي

 .در این تصویر جای دهيم

 

 نسبت نفس و بدن

ه بعواطف  ةیکي از مستتامل استتاستتي که در فلسف

شتود این است که عواطف منشأ مطرح مي طور عمده

 ةلأعنوان مس به مسألهجستماني دارند یا نفساني  این 

موضوع  ،هاشود که برای قرنذهن و بدن شتتناخته مي

نيتس نيز از این محوری در فلستتفه بوده استتت. لایب

در  ،تثني نيست و برای صحبت از عواطفستله مأمست

شتترحي مختصتتر بر دیدگاه او در باب  ، بایداول ةوهل

 ارامه داد.  را نسبت نفس و بدن

نفس  نسبت ةدکارت دربار ةنيتس با نقد نظریلایب

د معتقد بودهد. دکارت و بدن این رابطه را توضي  مي

و مغز در بدن تجربه  نفسعواطف از طریق تعامل بين 

طه واسکرد انفعالات نفس بيد. او استدلال مينشتتومي
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حيواني، تحت تأثير  روح .دنشتتودر بدن احستتاس مي

صتنوبری، در بدن متأثر و در سراسر بدن  ةحرکت غد

نفس روح حيواني را به که  هنگامي شتتتود.پخش مي

فيزیکي در بدن ایجاد  ياتحستتت، آورديدرمحرکتت 

از  .هستندکه با عواطف مختلف بدن مرتبط  شتوندمي

 یاتتأثير عواطف در بتدن بته گونه ،نيتسلتایتب نظر

او امکان تعامل  ةزیرا اگرچه در اندیش  متفاوت استت

مستتتتقيم بين ذهن و بدن وجود ندارد، نوعي موازات 

او از کلي،  طور به شتتود.ها حفظ ميميان آن تنيروان

د کنعواطف به لحاظ جستتماني پرهيز مي بارةبحث در

 ها و دردهای عموميتمایلات، انفعالات، لذت عمدتاًو 

 ,Remnant & Bennett) دانتتدمي نفسمتعلق بتته  را

کرد عواطف نيتس استتتتدلال ميلتایتب (.72§ ,1996

ادراک و تفستتتير ذهن از رویتدادهتتای بيروني  ةنتيجت

های نزدیک با افکار، باورها و ارزش يو ارتباط هستند

 ما دارند. 

که دکارت به جدایي ذهن و بدن معتقد  آنجا اما از

 منبع ادراک را بود و ذهن را منبع تفکر عقلتاني و بدن

کند در تأمل شتتشتتم استتتدلال مي ،دانستتتحستتي مي

د و ما را نفریبنده باشتت ممکن استتتادراکات بدني ما 

 Descartes) دنخود سو  ده ياشتباه در تفکر عقلانبه

& Moriarty, 2008, pp. 55-64.) به  ،دیگر عبارت به

که  تندهستتانفعالات نفس آثار تغييراتي  ،دکارت ةعقيد

 ادراکاتاینکه این  وجود د. بانشتتودر بدن ایجاد مي

د، عواطف در ند منشتتأ خطاهای نظری ما باشتتنتوانمي

انفعالات  دکارت در زندگي روزمره مفيد نيز هستتتتند.
کوشد کند که مي، خود را پزشکي معرفي مي3نفستاني

حرکت ارواح حيواني، علل عواطف ما را  ةواستتتط به

 (.Descartes, 1989) بيابد

                                                            
3 Passions of the Soul 

1 Nicolas Malebranche 

8 grace 

نيتس، به دليل دیدگاه متفاوت او لایب ةاندیشتت در

بين ذهن و بتدن، بتا تصتتتویری کاملاً  ةرابطت بتارةدر

و دیگر  1متتالبرانش يم. او بتتاهستتتت متفتتاوت مواجتته

  دموافق بو فيلستتوفان معتقد به اصتتالت علل موقعي

که ذهن و بدن مستقيماً روی یکدیگر تأثير مبني بر این

 نيتستني در نظام لایبرواننگری موازی گذارند.نمي

از طریق   8بر مطتتابقتتت دو قلمرو طبيعتتت و في 

هيچ عليت  استتتت.مبتني  0يتانبنيشتتتينهمتاهنگي پ

وجود ندارد:  مستقيمي بين قلمروهای جسمي و رواني

کنند که گویي هيچ نفستتتي ها طوری عمل مي... بدن»

کنند که گویي وجود ندارد... و انفاس طوری عمل مي

کنند ای عمل ميگونه ندارد  و هر دو به بتدني وجود

 «گتتذارنتتدکتته گویي هر یتتک بر یکتتدیگر تتتأثير مي

شاید مشهورترین توصيف  .(§33، 3899 نيتس،لایب)

نيتس به باناژ دو لتایب ةنگری در نتامتاین نوع موازی

نيتس لایب ،بتاشتتتد که در آن 3191در ستتتال  5بوول

دو ستتاعت مختلف را به کار برد که توستتط  ةاستتتعار

ها نوعي دوی آن هر  اندخداوند کاملاً هماهنگ شتتده

صتتورت موازی کار  ماشتتين خودکار هستتتند که به

 کنند.مي

دیگر از مطتابقت وجود دارد  يعلتاوه بر این، نوع

 این مطابقت متقابل بين فعل .مدنظر قرار گيردکه باید 

 ةبرای توضي  رابط آننيتس از که لایب است 1انفعال و

کرد بدن بدن و نفس استتتتفاده کرد. او استتتتدلال مي

خود اقدامي را آغاز خودیتواند بهمنفعل استتت و نمي

 ةو هم استکه فعال استت کند. در عوض، این روح 

بدن فقط قادر  ،طرف یک از .کنتدياعمتال را آغتاز م

های خارجي قرار گيرد و به تحت تأثير محرک استتت

نيتس، نفس لایب ةبه عقيد ها واکنش نشتتتان دهد.آن

0 pre-established harmony 

5 Basnage de Beauval 
1 Action and passion 
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. ارددکه توانایي تفکر و تعقل  استجوهری غيرمادی 

جمله عواطف  های ذهني ازفعتاليت ةمنبع همت نفس

که تابع  استمادی  ی. از طرف دیگر، بدن جوهراست

ر اجستتام دیگ با تواندميو فقط  استتتقوانين فيزیک 

تعامل داشتتته باشتتد. او الگوی خود را از ارستتطو و 

اقتباس کرد که  3مانند توماس آکویناسوی،  مفستتتران

 کنش ةقو :دنمعتقتد بودند دو نوع امر بالقوه وجود دار

که  هنگامي 1شتتتدن. تحت کنش واقع ةداشتتتتن و قو

گيرد، در این فرآیند چيزی چيزی تحت کنشي قرار مي

عال ی فهاتيقابلیا  هاليپتانس نیا دهد.ميرا از دست 

 زیمتما از هم شتتتانیهاابژه ةواستتتط به بودن و منفعل

آن  8علت ایمنبع  ،منفعل قابليت کی ةابژ. شتتتونديم

ک تحریرا  یيناياست که ب یارنگ ابژه چنانکه  استت

است  0غایتيفعال،  قابليت کی ةابژ. در مقابل، کنديم

رشتتد به  ةقو چنانکه  کنديکه به ستتمت آن حرکت م

حرکت  نيمع ایشتتکل و اندازه یافتن تا ستتمت رشتتد

قوای فعال و منفعل از  (.James, 1997, p. 50) کندمي

 دلایل اصلي تغيير فيزیکي هستند.

دو جوهر بسيط، در هر یک  ةخداوند با مقایست...»

ا ر جوهر دیگر تا دارديمبر آن یابد که او را دلایلى مي

ز ا جوهر بستتيطي کهنتيجه،  دهد  و در وفق کی آنبا 

دیگر منفعل  جهتيفعال استتتت، از  جهتاتاز برخي 

که هر چيز متمایز معلوم در  جهت نیا ازفعال   استتت

و  ،کنديمکمک  گذرديمآن به تعليل آنچه در دیگری 

، گذرديمآنچه در آن هر که دليل  جهت آن ازمنفعل 

متمایز معلوم استتتت یافته  طور بهدر آنچه در دیگری 

 .(§51، 3899 نيتس،لایب) «شوديم

 یگریبر د  5مونتتاد کیتت لآهدیتتتتتأثير ا ،بنتتابراین

 عبارت متقابل است. به ، بلکهستين طرفهکی یندیفرآ

                                                            
3 Thomas Aquinas 

1 potentiality to act and potentiality to be acted on 
8 principium 

که درجات کمال  یيهاآن يجوهرهتا، حت ةهمت گر،ید

 و به دگذارنيتأثير م گرانیدارند، بر د ينیيپا اريتبستتت

  يوضت ی. براگذارندمي ريکه تأث هستند عالف یااندازه

با  را گریکدی بر مونادها متقابل تأثير توانيم ،بيشتتتر

ه هدف ب ایاگر گلولهکرد.  ستتازیيهشتتب يزیکيف يمثال

د ممکن است به نظر برس ،، در ابتدااصابت کند يسفال

 منفعلکاملاً  يگلوله کاملاً فعال استتت و هدف ستتفال

هر دو فعال و  دهدينشان م ترقيدق ياما بررس  استت

. متفاوت استتت هادرجات آنهستتتند، هرچند  منفعل

به هدف  یجد بيگلوله آس احتمالاًدرستت است که 

خود سرعت  ةنوب به زياما هدف ن  کندمي وارد يسفال

 يحت ای دهديم رييآن را تغ ريمستتت ایگلوله را کاهش 

 نیاز ا رسديتکه کند. به نظر مممکن است آن را تکه

قدر آن يمخلوق چيکه ه شودياستتنبا  م نيمطلب چن

بر آن عمل نکنند و  گریکه مخلوقات د ستتتتيفعال ن

چيزهای دیگر که  ستتتتيقدر منفعل نآن يمخلوق چيه

 .کنش خود قرار ندهد تأثيررا تحت 

ذهن  ةرابط بارةدر نيتسلایبگفت دیدگاه  توانيم

بنياد و هم هماهنگي پيشتتين ةو بدن هم شتتامل نظری

يتس نلایبانفعال است.  و ارسطویي فعل ةنظریشامل 

اد انفعال اعتق و بته مفهوم مطتابقتت متقتابل بين فعل

ما با اعمال و  1به این معني که عواطف و اميال  داشت

 این بدان معنا استتتت که  رفتار ما در ارتبا  هستتتتند

 يهایکنند تا به روشانفعتالتات و اميال ما را وادار مي

د عواطفمان نتواناما اعمالمان نيز مي  عمتل کنيم ویژه

ها شکل د و به آننرا در طول زمان تحت تأثير قرار ده

بل در مقا نيتس چيزی است کهلایب از نظر فعتد. نده

 بتته ،(انفعاا گتتذارد )ميچيزی کتته بر جوهر تتتأثير 

0 the terminus or finis 

5 Monad 

1 desires 
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 هرگاه .افتددر جوهر اتفا  مي یخودخودبه صتتورت

تر نستتتبت به جوهر دیگر روشتتتن يادراکات یجوهر

 از کند.وارد مي را داشتته باشتد، بر جوهر دوم کنشتي

مراتب جواهر یا روح انستان در ستلسله نفسکه  آنجا

که  دکنحکومت مي ر بدن انسانبالاتر استت، معمولاً ب

برای  .شتده است تر تشتکيلپایين ياز جواهر ستطح

را حرکت  شبازوی کندمياراده  محدثه زماني کهمثال، 

 يزیرا ادراکات  استتتتاراده استتتت که فعال  این ،دده

متمتایزتر نستتتبتت بته بازویي دارد که در این فرآیند 

 منفعل است.

 

  در اراده هانقش آنانااع امایلات برانگیزاننده و 

ز اعمال انسان با ترکيبي ا ةنيتس، هملایب ةبه عقيد

 در د کهنشتتتوتمتایلات یا اميال مختلف برانگيخته مي

 نای با  شوندادراک فردی ما متعين مي توستط ،نهایت

ر از بالات ينيتس همچنين معتقد بود ستتطححال، لایب

اراده یا ميل وجود دارد که انستان را از سایر حيوانات 

را  انساني ةکند. برای اینکه این سط  از ارادمتمایز مي

یلات باید انواع تما ،نيتس مطالعه کنيملایب در فلستتفة

ر طوهمان ،نيتسنظر لایب را از منظر او بشتتناستتيم. از

ال ند، اميتوانند متمایز یا مغشتتوش باشکه ادراکات مي

توانند مغشتتوش یا متمایز باشتتند. با یا تمایلات نيز مي

نهتتایتتت توجتته بتته اینکتته هر ذهن همواره دارای بي

 نهایت تمایل نيزادراکات استتتت، به همين ترتيب، بي

 يجدی به انواع و درجات طور نيتس بتهلتایتب دارد.

که ما در یک حالت  کندتوجه مي مختلف از تمایلات

 ،کلي طور به ،های جدیددر مقتاله او .یتابيمذهني مي

کنتد: تمایلات متمتایز مياز هم ستتته نوع تمتایتل را 

ها تمایلات که به آن ي، تمایلات حستتتانيرحستتتانيغ

                                                            
3 Petite perceptions  

 گوینتتد و تمتتایلتتات متمتتایزمتغشتتتوش نتيتز متي

(Ebbersmeyer, 2012, p. 147.) 

مربو   3کوچکادراکات تمایلات غيرحستتتاني به 

ها د، از ستتتنگنچيز وجود دار در همه کهشتتتوند مي

این ادراکات ها. و انستتتان گرفته تا گياهان و حيوانات

 ااما ب  ها آگاه نيستيمقدر کوچک هستند که ما از آنآن

و  گذارندتتأثير ميمتان ا حتدی بر ذهنتت ،نیا وجود

ها همچون آن دهند.شتتکل مي در ما را ویژه يتمایلات

باز شتتتوند و  کننديمفنرهتای متعتدد کوچکي تلاش 

 ,Remnant & Bennett) دنبران شيپ بهماشتتين ما را 

1996, p. XXIV.)  برای نشتتتان دادن تأثير ادراکات

نيتس به مثال معروف صتتدای خروشان کوچک، لایب

ش امواج شتتتمار دریتا که از حرکات جزمي غيرقابل

 طور جداگانه قابل کند که بهشتود اشاره ميناشتي مي

 کدام به ادراک شدن صدایي اما هر  تشتخيم نيستند

ها ذهن را رستتد. آنکه به گوشتتمان مي کنندکمک مي

 .دهندقرار مي  1ناپذیرتشتتتخيمدر حالت آشتتتفتگي 

ممکن استتتت هر یک از ما این تجربه را  ،برای مثتال

بدون تأمل آگاهانه به زدن داشته باشيم که هنگام قدم 

رف تفاوتي صپيچيم که به دليل بيچپ یا راستتت مي

برای  نيستت، بلکه به دليل تمایلات غيرحساني است.

ممکن استتت ناخودآگاه تحت تأثير این ادراکات  مثال،

ر شدیدت کوچک حس کنيم آفتاب در آن ستتمت مسير

 هاما ب  گيریماستتت. ما تحت تأثير این عوامل قرار مي

که این تمایلات  صورتي در ،صتورت ناخودآگاه. حال

ها تر شتتتوند یا توجه خود را به آنغيرحستتتاني قوی

ه ک شوندمي تبدیل به تمایلات حستاني معطوف کنيم،

به این معني که  - هاآنو موضتتتوع  هاآنما از وجود 

اما   هستتتتيم آگاه - معطوف بته چه چيزی هستتتتند

 .اندشده جادیاچگونه که  اطلاعي نداریم

1 Indiscernible disquiet  
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 ،فنرها ةظرین آن استتت که با درصتتددنيتس  لایب

وحدت  یيهاحرکتهدفمند را با  ةآگاهانی هاحرکت

هدفي را در پس خود دنبال  رسديمکه به نظر  بخشد

د مغشتتوش هستن يتمایلات د. تمایلات حستتانينکننمي

، اگرچه هميشتتته ميدهيمکه ما به بدن خود نستتتبت 

 Remnant) در ذهن ما وجود دارد هاآنچيزی مطابق 

& Bennett, 1996, p. 195 .)روه تمایلات حستتاني گ

ترین شتکل تمایلات استتت که شامل آشفتگي، پيچيده

ممکن ها . آنهستتتتندو غرای   هاانفعتالتات، عادت

آشفتگي صرف رخ دهند، با ميل یا ترس  ةمثاب به است

 با لذت یا معطوف ی ویژههمراه باشتتند، یعني به چيز

انفعالات  رابطه باچنتانکه در   و درد همراه بتاشتتتنتد

تفاوت آشتتتفتگي و  ،مقاله ةدر ادام. گونه استتتتاین

 را بررستتي دلایل ایجاد لذت و درد ،انفعال و همچنين

 يتمایلات حستتتاني به ادراکات ،بنابراین  کردخواهيم 

توانيم د که ما هميشتته نمينشتتومغشتتوش مربو  مي

 ،این وجود اما با  ها را تشخيم دهيممعقول بودن آن

ه عمد یتأثير ،نتيجه شوند و درشتدت احستاس ميبه

 ، ممکن استتتت من بامثالبرای بر اعمتال متا دارنتد. 

 ،مزایای خواب کافي شتبانه مطلع باشماز اینکه  وجود

به  يميلنتوانم این بيباشتتم و حتي  داريبشتتب یفرد

ن ممکميلي این بي  را توضي  دهم خواب کامل شبانه

 زيانگجانيه يکه فيلماست تا حدی به این دليل باشد 

یي دارم که هاي، یا به این دليل باشتتتد که نگرانامدهید

به  مند، یا علاقهشوندميمانع خواب آرام من در شتب 

توانم این ميل خود اما نمي  های شتبانه باشمدورهمي

 مستدل توضي  دهم. به طور کاملاً را

امتتا در عين اینکتته فرد تمتتایلتتات غيرحستتتاني و 

متمایز نيز داشتتتته  يتواند تمایلاتمغشتتتوش دارد، مي

                                                            
3 reflection 

1 Strength  

د و ننکپيروی مي های منظم عقتبازنماییباشد که از 

، بلکه نتدجتدا نيستتتت گرینيروی تلتاشاز هيچ نوع 

این تمایلات  .هستند های ماخواستتههمراه  واستطهيب

اصتتول راهنمای  ةمثاب و به دنشتتوناشتتي مي 3از تأمل

نيتس لایب .هستتتندهای انستتاني گيریرفتار و تصتتميم

 کند:چنين توصيف مي ها را اینآن

د که از نمتمایز وجود دار ينهتایتت، تمتایلتات در»

ها و هم آن 1ما هم از قدرت و دنشتتوحاصتتل ميعقل 

دست  این هایي ازلذت .8از ساختارشان دریافتي داریم

د، ندهکته در دانش و ایجتاد نظم و همتاهنگي رخ مي

 ,Remnant & Bennett) هستند هاارزشتمندترین آن

1996, p. 195). 

 دهناميمتمایز  خاطربه این تمایلات ناشتتي از تأمل 

 اهکه به آنبيان کرد توان دلایلي را شتتتونتد که ميمي

تمایل خود به  توانممن مي برای مثال،د. نشومي منجر

سط  انرژی من را زیرا  :ورزش کردن را توضي  دهم

کاهد و در های من ميدهد و از استتتترسافزایش مي

یکي دیگر از  کنتتد.ستتتلتامتي من کمتتک ميکتل بته 

ت با تمایلا تأملناشتتتي از های تمایلات متمایز تفاوت

زمان حال را  فقط ها نهکه آن مغشتتتوش این استتتت

 کنند، بلکه رویدادهای آینده را نيز در نظرارزیتابي مي

 .دهندقرار ميرا هدف کاميابي بلندمدت و  گيرندمي

انستتان تحت تأثير تمایلات مغشتتوش  که صتتورتي در

« لتذت پایدار»بته خوشتتتبختي، یعني ، روی بتاشتتتد

 دهدبلکته لتذت فعلي را هتدف قرار مي ،گتذاردنمي

(Remnant & Bennett, 1996, p. 200.)  تمایل متمایز

 شود.نيز ناميده مي 0اراده ،یا ميل متمایز

ذهتن مملو از این ادراکتتات مختلف متمتتایز و 

معين  يهایميال و کنشرا به اآن مغشتتوش استتت که 

8 Have a sense 

0 la volonté 
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راده اترین تمایل اما زماني که از بزرگ  دنکنمتمایل مي

 ،کنيمميصتتحبت  3حاضتتر خواستتت ،یا بهتر بگویيم

 استتتت که ما داریم« يتمتامي تمتایلات ةنتيجت»منظور 

(Remnant & Bennett, 1996, p. 192 )  ،بنتتابراین

 ها را به دستتتگرایش ةتمامي نيروهای کلي برآیند اگر

 رسيممي ترکيبي يیا جهت به گرایش غالب ذهن ،آوریم

که همان خواستت حاضتر است. برای نشان دادن این 

نيتس نفس را با یک نيرو تصتتور از ذهن انستتان، لایب

 کند:مقایسه مي

 متفاوت يهایشيوه عمدتاًکه  آنجا ، ازنیا وجود با»

جای توان روح را بتهد، مينتبرای انتختاب وجود دار

زمان از طور هم تعادل، با نيرویي مقایستتته کرد که به

جایي که  در فقطاما   کندمختلف تقلا مي هایتجه

ترین مقاومت وجود دارد، تر استتت یا کمکنش آستتان

  («.Leibniz, 2005, §325) کندعمل مي

برای  را کتته قوانيني  1نيوتن نيتس متتاننتتدلتتایتتب

 ،ها تبيين کردنيروهتای وارد بر اجستتتام و حرکت آن

يز برای ذهن ن شتتتدهنييتع از پيش يمعتقد بود قوانين

ممانعت  گرایشتتتياگر از » مانند اینکه ،دنتوجود دار

 & Remnant) «شتتتودنشتتتود، موجتتب عملي مي

Bennett, 1996, p. 173،) ةانداز یا زماني که ميل ما به 

حالت  به ، تحقق آنکافي قوی نباشد که ما را برانگيزد

توسط تمایلات مخالف  ممکن استآید یا تعليق درمي

ز نيتس اکه لایب آنجا از ،بنابراین  داشتتته شتتتود باز

 هباستتت که معتقد بود ذهن مانند یک ماشتتين  ،طرفي

 و از کندشتتده عمل ميقوانين از پيش تعيين ةواستتط

                                                            
3 Present volition  

1 Isaac Newton 

8 Spiritual Automaton  

 هيچ نفسي از چارچوب متافيزیکي،نيتسبيني لایبکه در جهان آنجا از0

لذت و  مانندعواطف و انفعالات و ادراکاتي عة در مطال ،جدا نيستتتت

ظر ن باید مبنای متافيزیکي او را نيز در نظر گرفت. از ،او از منظر ،رنج

 و خدا بين تواندمي انفعال و فعل غيرمتقابل رابطة یک ،نيتسلایب

آزاد  ةذهن را قتتادر بتته تفکر عقلتتاني و اراد ،طرفي

 8روحاني ماشتتين خودکار گهگاه ذهن را ،دانستتتمي

 يد.ناممي

از ستتته نوع تمایلات برانگيزاننده،  برداشتتتتاین 

ویژه  جدی برای درک ذهن انستتتان و به يپيتامدهای

دارد.  -یعني اراده  -برای نقش تمتتایلتتات عقلتتاني 

این تمتتایلتتات مختلف در نفس اتفتتا   ةاگرچتته همتت

ه چيز ب د، همهند و به خود نفس بستتتتگي دارنافتمي

آدمي هميشه از  ةفاهم ،اراده بستتگي ندارد و همچنين

آگاه نيستتت. خواستتت  ،دهدرخ ميهر آنچه در ذهن 

واقعي لزومتاً بتا آنچته فرد با تأمل متمایز به آن تمایل 

تمامي  ةنتيج»یکستتان نيستتت. شتتخم هميشتته  ،دارد

کند و نه لزوماً آنچه را که بهترین را دنبال مي« تمایلات

 دهد.ق اوت را بر اساس عقل انجام مي

 

 انفعالات نفس

 ي،شتتتتده در بخش قبلمبتني بر مبتتاحتتث مطرح

ه ک هستندي تمایلات حست ةجمل دانستتيم انفعالات از

د نهای ما دارگيریتصميماعمال و  برشتگرف  یتأثير

و حتي ممکن استتت مانع عمل بر اساس احکام ناشي 

ن اشارح از چنانکه حتي برخي 0د.ناز تأمل عقلاني شو

کنند در بيان مي  5جووليا جوراتياز جمله نيتس لتایب

برخي از اميال و عواطفي که در ذهن نيتس نظتام لایب

 ند ومال ما نيستتتت جدی، یبه معنا ،دنتدهمتا رخ مي

 نيتسنتيجه، لایب در  خارج از خود واقعي ما هستتتند

ل طور مستق به هاهایي که در آنتواند بين موقعيتمي

تر کوشند تا هرچه بيشهای باف يلت ميو انسان برقرار باشد هاانستان

ما فقط به ف ل فعل مستمر » از خدا پيروی کنند تا خود را کامل کنند:

خداوند از هر چيزی تصتتوراتي در نفستتمان داریم، یعني هر معلولي 

 اذاتِ نفس متا بيتان، تقليد ی ،کنتد و بنتابراینعلتت خود را بيتان مي

های موجود در ایده ةالهي، و هم ةاز ذات، اندیشه، اراد ویژه یتصویر

 (.,Leibniz, 2017 28§) «آن است

5 Julia Jorati 
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ها هتایي که در آنو موقعيتت دهيمانجتام مي را فعلي

ال ما که استقل شویمکنترل مي عواطفيتوستط اميال یا 

 ,Jorati, 2017) تمایز قامل شود ،کنندرا ت تعيف مي

pp. 38-58) در  ،خودانگيختگيمستتألة . این بحث در

خر سزا دارد که در بخش آهب ینيتس تأثيرلایب اندیشة

نيتس انفعال را در . لتایبکردخواهيم را بررستتتي آن 

 یهانفسدهتد که توضتتتي  مي نيچن نیابرابر فعتل 

عتاقتل بته ستتتمتت کمال و علت غایي خود حرکت 

 کنند.مي

« انفعال»سوی کمال و  را کوششي به« فعل»اگر  »...

اني زم فقطرا برعکس فرض کنيم، آنگاه جواهر اصيل 

ر و متمایزت بيابد ها توسعهشتوند که ادراک آنفعال مي

زماني که ادراکات  فقططور که درستتت همان  شتتوند

ر نتيجه، د منفعل هستند. در ،دنشوتر ميها مغشوشآن

ن و درد کشيدن دارند، هر جواهری که توان لذت برد

ستتوی لذت استتت و هر انفعالي  کنشتتي حرکتي به

 ,Remnant & Bennett, 1996) «سوی درد حرکتي به

p. 211.) 

گونته که ما نيتس آنلتایتب از نظر لاتت و درد

لکه ب ،عواطف یا انفعالات نيستتتتند ،پنداریممي معمولاً

از . هستتتتندعدم هماهنگی یا هماهنگی نوعي ادراک 

ادراکتات ما آگاهانه نيستتتتند و اميال ما  ةهمت ،نظر او

 شتتوند.هميشتته توستتط خودمان تشتتخيم داده نمي

 معمولاً ،دهندانفعتالتاتي کته ما را تحت تأثير قرار مي

که از ادراکات  هستتتند 3روند افزایش آشتتفتگي ةنتيج

 ،نظر او اما از  شده است جزمي و غيرحستاني ساخته

این درد و  این انفعتتالتتات نفس در جهتتت دوری از

که موجب  کنندعمل مي هایيستتتوی کنش حرکت به

نيتس، هميشتته در ذهن لایب ةشتتوند. به عقيدلذت مي

                                                            
3 Disquiet  

1 Rudiments or elements of suffering 

هتای ميتل در قتالب مقدمات یا یتا محرک تمتایلتات

 8جنرهيمن ةنيتس از کلمد )لایبنرنج وجود دار ی1اجزا

آگاه نيستتتيم. در مقابل  هاه ما از آنکند( کاستتتفاده مي

 0هایيلذتيمهتوانيم به نهای جزمي، ميرنجهيمتاین ن

را  ویژه يدهند که ميلیتابيم که زماني رخ ميدستتتت

 زماني کهارضتتتا کنيم یتا در برابر آن مقتاومت کنيم. 

ای های جزمي به شتتيوهرنجهتوانيم با موفقيت با نيممي

 ها به یک لذت تاملذتمخالفت کنيم، نيمه مسااتمر

هيچ حالتي از لذت کامل  شتتتونتد.واقعي تبتدیتل مي

توان آن را بتته خود وجود نتتدارد، بلکتته ميخودیبتته

م ه تحليل کرد که با و تر تجزیهکوچک يهایلذتنيمه

توجهي را ترکيتتب و ایجتتاد جتتالتتب لتتذت واقعي و 

شتتوند و بندی ميلذت و درد درجه ،بنابراین  کنندمي

 رددانيتس باور لایب شتتتود.کتامل ایجاد نمي یتغيير

ر ذهن د ،از آشتفتگي گرفته تا انفعالات ،هاانواع انگيزه

 د:نوجود دار

هم ترکيتتب  ادراکتتات و تمتتایلتتات مختلف بتتا»

ایجاد کنند: این خواست  را کامل يشوند تا خواستمي

ها ستتتت. برخي از آنا هاحتاصتتتل درگيری ميان آن

ناشتتدني هستتتند که به آشتتفتگي خود ادراکخودیبه

شان را بدانيم ما را شوند و بدون اینکه دليلاضتافه مي

ند. برخي ]ادراکات و تمایلات[ هستتتند نکتحریک مي

 سوی چيزی پيوندند تا ما را بهکه نيروها را به هم مي

ي ميل یا ترس ،در این صورت .ببرند یا از آن دور کنند

اما هميشه   اه استوجود دارد که با آشتتفتگي نيز همر

نهایت،  شتتتود. دربته لذت یا نارضتتتایتي منجر نمي

همراه  د که با رنج یا لذت واقعينهایي وجود دارتکانه

 .(Remnant & Bennett, 1996, p. 92) «هستند

8 Semi-suffering 

0 Semi-pleasure 
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اما با   شودظاهر مي آشفتگینيتس، لایب ةنظریدر 

هرچند هر دو از یک منبع   یکستتان نيستتت انفعالات

ه ها باما تفاوت آن  گيرند: ميل به کمالستترچشمه مي

ممکن  ميزان وضتوح و تمایز ادراکات ما مرتبط است.

استتت ما بدون اینکه دقيقاً دليل آن را بدانيم، آشفتگي 

دانيم مي  3در حالت انفعالي اما  را تجربه کنيم ایویژه

 .Remnant & Bennett, 1996, p) خواهيمچتته مي

انفعالات معطوف به چيزی هستتتتند.  ،به عبارتي .(66

یعني  ،«های جستتتمانيبازنمایي»ها از طور که آنهمان

توانيم منشأ شوند، نميناشتي مي «ادراک مغشتوش»از 

ها گيری آنکه به شکل توضي  دهيم ها و دلایلي راآن

حال،  این با ( Leibniz, 2005, §289) اندشتتدهمنجر 

 یزمتما يشود که بتوانيم مفهومآن نمي از این امر مانع

توانيم واقع، متتا مي در از عواطف شتتتکتتل دهيم. را

 این اب  ارامه دهيم« ترس» برای مثال را صوری يتعریف

که  کنيماحستتتاس نميدليل این به ما ترس را  ،حتال

توانيم چنين مفهومي را شتتکل دهيم، بلکه دليل آن مي

یا  1مغشوش ناشي از یک عقيده ياین است که ادراکات

 د.نشتتتواحستتتاس داریم که موجب ایجاد انفعال مي

ا رتعاریفي از انفعالات  ،های جدیدنيتس در مقالهلایب

های اصتتلي انفعالات توانيم ویژگييدهد که مارامه مي

 کنيم: استخراج هارا از آن

 8دهم بگویم انفعالات، رضتتایتاما من ترجي  مي»

 هایيیا عقاید نيستتتتند، بلکه گرایش 0یا ناخشتتتنودی

 -ستتتند ههایي یا بهتر بگویيم تغيير گرایش -هستتتند 

شوند و با لذت یا که از عقيده یا احستاسات ناشي مي

 ,Remnant & Bennett) «ناخشتتنودی همراه هستتتند

1996, p. 167.)  

                                                            
3 Passionate state  
1 Opinion 
8 Contentment  

0 Displeasure  

تر به این بيانيه بيندازیم. اجتازه دهيتد نگاهي دقيق

دهد انفعالات چه نيتس توضتتي  ميهمه، لایب از اول

د. این نيستن ها رضایت یا ناخشنودی: آنندچيزی نيست

در فهم  یجستتتاراستتت. لاک در  5لاک ةبرخلاف نظری
کند ما فقط باید مشتتاهده کنيم ( بيان مي3194) 1بشتتر

های کنند تا ایدهلتذت و درد چگونته در متا عمل مي

 .Locke, 1847, p) انفعالات مختلف را شتتکل دهند

د. کننيتس این شتترح از انفعالات را رد ميلایب (.148

م توانييم ،کنداگرچه او دليلي برای رد خود ارامه نمي

فرض کنيم تقليتل عواطف بته یک حالت احستتتاس 

ویژگي اصتتتلي انفعالات  دروني اعم از لتذت یتا درد

 اورب ةمثاب انفعالات را نباید به یناهمچنين، . نيستتتت

درک کرد. این شتترح عليه رواقياني استتت که عواطف 

عنوان  تر بهطور دقيق احکام، به ةمثاب اشتتتتباه بهرا به

و نتته بر استتتاس بينش واقعي،  بتتاوراحکتام مبتني بر 

اگرچه  (.Rutherford, 2003, pp. 62-89) دانستندمي

توانند ویژگي اصتتلي انفعالات را به هر دو تعریف نمي

نادرستتتت نيستتتتند و  بته طور کتاملد، نتچنتگ آور

اجد شتتترایط و ،طور کته در ادامه خواهيم دیدهمتان

 هستند.

تعریف ایجابي انفعالات شتتامل ستته م لفه استتت. 

یا  «هاگرایش» ةمثاب اول و بتالتاتر از همه، عواطف به

شوند. مشخم مي «0تغيير گرایش»بهتر استت بگویيم 

انفعالات ضروری است این است که  رابطه باآنچه در 

 یهای ما را در مستتتيرهتا ادراکتات، افکار و کنشآن

 conatusکنند. معادل لاتين گرایش معين هتدایتت مي

5 John Locke 

1 An Essay Concerning Human Understanding 

0 modifications of tendency  
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 1و اسچينوزا 3هابز ةاصتطلاحي که قبلاً در فلسف  استت

 .Remnant & Bennett, 1996, p) اهميت داشتتتت

 مختلف در شتتمار گرایشکه تقریباً بي آنجا از .(173

تر مشتتتخمد، نياز استتتت این تقریر نذهن وجود دار

 کند: برای انفعال بيان مي را نيتس دو ویژگيشود. لایب

قيده شود که از ع)الف( به تمایلاتي انفعال گفته مي

لاتي تمای ةمثاب انفعالات به شوند:یا احستاس ناشي مي

د، دارای یک نشتتوکه از عقيده یا احستتاس ناشتتي مي

جزء شتتتنتاختي هستتتتند. ادراکات مبتني بر عقيده و 

 شدهشيء درک رابطه بارا در  ي ویژهطلاعاتاحساس، ا

امتا برخلتاف تفکر عقلتاني، عقاید و   دهنتدارامته مي

 رابطه بادر معمولاً احستتاسات مستعد خطا هستند. ما 

را  که مشتاقانه آنکنيم اشتتتباه ميارزش واقعي کالایي 

 ها یا، انفعتالتات بتا گرایشنظر. از این کنيمميطلتب 

که از تفکر عقلاني  شتتتباهت ندارند متمایز يتمتایلتات

. علاوه بر این، عواطف ناشتتي از دگيرنستترچشتتمه مي

د و نوشاحستاسات بيشتر به وضعيت فعلي مربو  مي

د تا نکنبيشتتتتر برای لذت فعلي تلاش مي ،نتيجته در

انفعالات مبتني  نتيجه، اعتبار معرفتي در  شتتادی آینده

، مثال رایببر عقيده یا احساسات نسبتاً ضعيف است. 

ز ا ویژه يبه نوع دیشد ایعلاقه يشتخصت ديفرض کن

 ةدهندنشان این خودرو معتقد است رایز  خودرو دارد

خودرو را  نیممکن است ا اواست.  تيتجمل و موفق

اگر در  يکنتتد، حت يبتتاارزش و مطلوب تلق اريتتبستتت

آن را نداشتتته باشتتد.  زیاد متيواقعاً ارزش ق تيواقع

و  تاس تأثير گذاشته اودرک  رب فردنظر و احساسات 

منجر خودرو  يارزش واقع بارةدر اشتتتباه ق تتاوت به

 شده است.

«. همراه با لذت و درد هستتتتند»انفعتالتات  ب()

من »کند: گونه تعریف ميلذت و درد را این نيتسلایب

                                                            
3 Thomas Hobbes 

م استتاساً لذت احساس کمال است و درد هستت معتقد

احستتاس نقم استتت که هر یک به ميزاني که فرد آز 

 & Remnant) توجه استتتجالب شتتود آن آگاه مي

Bennett, 1996, p. 195.)  این ویژگي دوم توستتتط

 شتتودارستتطو نيز برای توصتتيف انفعالات استتتفاده مي

(Dow, 2015, p. 192.) توان اگرچه انفعالات را نمي

ها قبل از هر زیرا آن  به احساس لذت و درد تقليل داد

 کیدارای  شتتوند وگرایش توصتتيف مي ةمثاب چيز به

ضتتعيف  ءاین جز جزء شتتناختي هستتتند )حتي اگر

 باشد(.

که لذت ذهن در احستتاس کمال استتت و  آنجا از

به همين ترتيب، فعاليت  ،ناشتي از احساس نقم درد

احستتاستتي خوشتتایند دارد و منفعل بودن احستتاستتي 

این نزاع هميشتتگي لذت و درد بر کنش  ناخوشتتایند.

به این معنا که تصتتميمي که از   گذاردانستتان تأثير مي

معمولاً نوعي سازش بين  ،شوداین تعارض حاصل مي

اني لذت و ادراکات روشتن و متمایز و ادراک غيرحس

تمام حالات رواني ما تحت تأثير ادراکات  درد استتت.

 ژهوی ایگيرند که ممکن استتت بر جنبهجزمي قرار مي

مغشتتوش  های ما راد یا ق تتاوتندر ذهن ما تأکيد کن

شامل ادراکات واض  و  ،که در غير این صتورت دنکن

. البتتته این امر مشتتتکلتتاتي را برای هستتتتنتتدمتمتتایز 

کند که در بخش آخر گيری منطقي ایجاد ميتصتتتميم

 خواهد شد. شرح داده

 انفعا  در بدن ما و فعت

 عتاطفه، بحث بتارةبحتث کردن در ي،طور کل بته

از رویدادهای مهم  ویژه يبه انواع واکنش بارةدر کردن

که موجب تغييرات  یيهاواکنش  استتت برای شتخم

را  ویژه یشتتتونتتد و معمولتتاً رفتتتاربتتدني نيز مي

 نستتبت نفس و ،انگيزند. در بخش دوم این مقالهبرمي

1 Baruch Spinoza 
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 در این مرحله که ،اختصار بررسي شد و اکنونبدن به

خواهيم مي ،انواع تمتایلتات و انفعالات را بيان کردیم

 انفعال در بدن ما چه اتفاقي و فعل ةبدانيم هنگام تجرب

ا ندرت عواطف رنيتس بهکلي، لایب طور افتد  بهمي

گوید دهد و ميقرار مي مدنظرصتتورت جستتماني  به

ها و دردها فقط به ذهن یا تمتایلتات، انفعتالات، لذت

 .Remnant & Bennett, 1996, p) نفس تعلق دارند

بنياد شتتينطور که دیدیم، هماهنگي پياما همان ( 210

کامل  يکنتد بين ذهن و بتدن متا مطابقتت تتتمين مي

مقالات جدید آن  ةنيتس در مقدموجود دارد کته لایب

 دهد: را به ادراکات جزمي نسبت مي

است که من  از طریق ادراکات غيرحسي ،همچنين»

دن بنياد ميان روح و بانگيز پيشينآن هماهنگي شگفت

مونادها یا جواهر ساده را توضي   ةميان هم ،واقع و در

  يتوضتت رقابليغ ريتأث ی]ادراکاتي که[ که جا  دهممي

 ,Remnant & Bennett) «رديگيم را یگرید بر يکی

1996, p. 55.)  

عواطف در بدن ما نيز باید وجود داشتتته  ،بنابراین

 بدن ،ذهن ،نيتسنظر لایب از ،د. علاوه بر ایننبتاشتتت

 کند.ها درک ميتر از سایر بدنرا واض  «خود»

نفس و برای هر جوهری  هر چيزی کتته برای »...

ها ]...[ اما آن شودآن ناشي مي 3افتد، از تصوراتفا  مي

 تر با آنچه در بدن مختم اوو کامل ترویژهطور  بته

زیرا این   افتد مطابقت دارنداتفا  مي ]مندذهن بتدن[

گر های دیبدن ةطبق رابط و برای مدتي نفس به نحوی

 Ariew) با بدن خودش، بيانگر وضتعيت جهان است

& Garber, 1989, p. 64-65)» 

 مونادهای دیگر بر جوهر مرکب زماني که ،بنابراین

که بدن ما استتتت، ذهن ما نيز تحت  گذارندتتأثير مي

زماني که یک انفعال بدن ما  ،پس گيرد.تتأثير قرار مي

                                                            
3 Notion 

 يسمج ،برای مثال افتد چه اتفاقي مي ،گيردمي را فرا

احستتاس او  و کندبرخورد مي محدثهستتخت با بدن 

  دهدميو آن درد را به بدن خود نستتتبت  کندميدرد 

 شتده است. کنشتي اعمال اوبر بدن  ددانمي ،بنابراین

به این نوع انفعال ممکن است این باشد که  اوواکنش 

که درد  دجا کنهبتدن خود را طوری جتاب دخواهتمي

هم کنشتتتي استتتت که  این تمایل باز متوقف شتتتود.

استتتت و برای غلبه بر انفعال و از  اومعطوف به بدن 

 1به آرنولد اشنامهدر  نيتسلایب بين بردن درد استتت.

من  ةکسي بگوید اراد کاملاً درستت است که دیگويم

علت حرکت بدن من استتتت و انحلال پيوستتتتگي در 

طور  زیرا یکي به  شتتتودبدن من موجب درد مي ةماد

گوید را بيان تر ميواضتتت  آنچته دیگری مغشتتتوش

ه ک نستتتبت داد کند و باید این کنش را به جوهریمي

 .Leibniz et al., 2016, p) تر استبيان آن مشتخم

 کند:نویس اضافه ميدر پيش او (.87

که چندین جوهر تحت تأثير تغييری  هنگتامي »...

توان گفت آن جوهری که گيرند ]...[ ميواحد قرار مي

ا رستتد یکمال بيشتتتری مي ةاز این طریق فوراً به درج

اما آن   دهد، کنش داردکمال ادامه مي ةدر همتان درج

شتتتود، جوهری کتته از این طریق فوراً محتتدودتر مي

 آن شتتود، بر رویتر ميکه بيان آن مغشتتوش طوری

  (.Garber, 2009, p. 211) «شودکنش انجام مي

انفعال با بدن به کمال و  و نستتتبت فعل ،بنابراین

اکنون  آنچه نقم مابعدالطبيعي مرتبط استتتت. اگر از

دن ببرد و اگر رنج ميبدن کاستته شود،  استتبدن ما 

 رد.بلذت مي ،بگذاردفعال باشد و بر جواهر دیگر اثر 

مختلف از لذت و درد در بدن  يمتاننتد نفس، درجتات

درد حاصتل از افتادن جسمي  برای مثال،د. نوجود دار

  وضتتوح یک انفعال استتتبه ماستتنگين به روی پای 

1 Antoine Arnauld 
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 یوستت به یيم درد ما رومراحتي بفهبهتوانيم مي زیرا

اما ممکن است بدن ما دردی را تجربه   دارد یچه امر

دارد یا  یاچه واقعه یا یبه چه امر یکند که ندانيم رو

ا ب یجيتدر یقمانند تعر ياز احستتتاستتتات بدن يبرخ

ذارند  بگ يربر ما تأث قراریيو ب ياحساس ناراحت یجادا

  .اما ندانيم ناشي از چيستند

اساساً لذت احساس کمال »نيتس معتقد است لایب

 هر است و درد احساس نقم است، مشرو  بر اینکه

 «توجه باشد که به ادراک درآیدجالب ای اندازه یک به

(194Remnant & Bennett, 1996, p. )يشتته. ما هم 

این  اما  کنيممياز رنج را احستتتاس  کوچک  3يآنتات

کشتتاند، مگر اینکه این تجربه ما را به درد حقيقي نمي

هم ترکيب شتتتوند و توجه ما را به  ادراکات جزمي با

 های جدیدمقتالته در نيتسلتایتب خود جلتب کننتد.

(Remnant & Bennett, 1996, p. 166)، ای استتتعاره

تعادلي مستمر  ،گيرد که در آناز ستتاعت را به کار مي

 Unruhe آلمتتاني برای این تعتتادل ةکلمت وجود دارد.

یعني آشتتتفتگي که به حالتي از آشتتتفتگي یا   استتتت

 که آیدبه وجود مي زمتانيقراری اشتتتاره دارد کته بي

ذهن نتاستتتازگاری بين حالت فعلي و حالت مطلوب 

کند نيتس استتتتدلال ميلتایتب کنتد.خود را درک مي

مشابه از وضعيت بدن یا  يمثال برایتوان ساعت را مي

آسودگي  تواند درذهن ما در نظر گرفت که هرگز نمي

زیرا دامماً در تلاش برای حفظ عملکرد صحي    باشتد

شود که کارکرد ساعت مختل مي خود استت. هنگامي

شتتود، تا زماني که بتواند خود را یا از تعادل خارج مي

یا بته حالت مناستتتب بازگرداند، احستتتاس ناراحتي 

کند. هر تغيير کوچکي در بدن بر ناآرامي را تجربه مي

گذارد و آن را مجبور های بدن تأثير ميستتایر قستتمت

کنتد تتا تعتادل قبلي خود را بتازگردانتد. به همين مي

                                                            
3 Instants 

ترتيب، زماني که ذهن شتتتکافي را بين حالت فعلي و 

کند، تا زماني که قادر به حالت مطلوب خود درک مي

ن به حالت مطلوب خود باشتتد، رفع اختلاف و رستتيد

 ،براینبنا  کنداحساس آشفتگي یا ناآرامي را تجربه مي

داممي وجود دارد که باعث آشفتگي مداوم بدن  ينزاع

 شود.یا ذهن مي

ای از عنوان نمونتته نيتس گرستتتنگي را بتتهلتایتب

زند. این حالت تا آنجا در ما آشتتتفتگي بدني مثال مي

رستتد که متوجه آن رود که فشتتار به حدی بپيش مي

ت مثب یرا امر موضتتتوعنيتس این شتتتویم. البته لایب

چيزهایي که درونمان اتفا  ة از همت دانتد کته متامي

ا ب ،زیرا در غير این صتتورت  شتتویمد آگاه نمينافتمي

یم و شدمي شترین تغييرات مانند تنفس مشوکوچک

 توانستيم روی امور مهم زندگي خود تمرکز کنيم:نمي

زماني که بستتيار  آور )که دررنج ی1اجزا اگر این»

شتتتوند به رنج یا ناخشتتتنودی حقيقي منجر قوی مي

در  شتتتدندميموجب  ،د( رنج واقعي بودندنشتتتومي

زماني که مشتتا  و آشتتفته به دنبال خير خود هستيم، 

 & Remnant) «حقيقتتتاً احستتتتاس بيچتتارگي کنيم

Bennett, 1996, p. 189.)  

شود يم تبدیل آشتفتگي در بدن به انفعال هنگامي

این امر ما را مجبور   باشتتدکه موضتتوع آن واضتت  

 آنجا از شتتویم. کند برای غلبه بر انفعال وارد عملمي

نيتس در همه حال دارای کته عتامتل اخلتاقي لتایتب

ای از ادراکات جزمي و ناخودآگاه استتت، در هر درجه

ذهن انسان هميشه تا حدی منفعل است یا به  ،فعاليت

 دهدبه وضتتتعيت جهان فيزیکي پاستتتخ مي ،عبارتي

(Rutherford & Cover, 2005, p. 173.)  

های بدني های ذهني، لذتدر مقتایستتته بتا لتذت

نيتس در لتتایتتب دوم قرار دارنتتد. ةهميشتتته در رتبتت

1 Elements  
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گویتتد متتي ( ,254Leibniz, 2005§)  3تتتئتتودیستتتي

در  کمکترین ترین و بزرگهتای ذهن خالملتذت»

 يیهاتيدانش جذاب ]...[ هستتتند.پایدار کردن شتتادی 

 داندهيکه آن را نچشتتت يکستتتان یدارد که برا دیترديب

 به همين ترتيب، او معتقد است«. ندنيستت تصتور قابل

های ذهني تر از لذتهتای جستتتمي خطرنتاکلتذت

های بيروني وابسته به محرک ی ذهنيهالذت. هستتند

ان توو حتي در غياب لذت جستتماني نيز مي ندنيستتت

را تجربه کرد. ذهن ميل فطری به کمال دارد و  هتاآن

کلي کند، شلذتي که با رستيدن به این کمال تجربه مي

شتتود. در بالاتر از لذتي استتت که از حواس ناشتتي مي

مقابل، لذت بدني زودگذر استتت و به عوامل خارجي 

در  مانند غذا، نوشتيدني یا لمس فيزیکي وابسته است.

بيروني باعث ایجاد  یممکن استتتت اشتتتيا ،لحظه هر

دیگر،  عبارت به .ادراکات مغشتتوش بانشتتا  شتتوند

یاها( تمایلاتي ور بوها و برای مثال،های حساني )لذت

شوند که ممکن است ما را به تلاش برای را شتامل مي

های نفستتتاني این لذت اهداف اشتتتتباه ستتتو  دهند.

ها پرهيز کرد. در باید از آن ومتدت هستتتتنتد کوتتاه

 عوض، بتایتد بته رفتاه یتا ستتتلتامت بدن توجه کرد

(Leibniz, 2005, §251.)  

جوی لذت بدني وس معتقد بود جستتتتنيتلتایب

به حالتي از اضتتطراب یا ناآرامي منجر  ممکن استتت

های موقت راضتتي زیرا ذهن هرگز به این لذت  شتتود

رک د» :شتود و دامماً به دنبال چيزهای بيشتر استنمي

کمالات لذت حواس را تشتتتکيل  از مغشتتتوش برخي

های اما این لذت ممکن استتتت ]مولد[ نقم  دهدمي

ای بتتا طعم و عطر خوب زیرا ميوه  تر بتتاشتتتدبزرگ

 .Grua, 1953, pp) «ممکن استتت ستتم را پنهان کند

فرد بتتایتتد هتتدف خود را از  ،بنتتابراین ( 579-580

                                                            
3 Theodicy 

 های عقلانيدهد و بر لذت ءانفعالات جستتتماني ارتقا

يشتتتترین لتذت و شتتتادی را به ما کته ب تمرکز کنتد

 هایعادت ةانفعالات بد باید هدف مبارز د.نبخشتتتمي

 ،دهدنيتس توضتتتي  ميدیگر که لایب روشخوب و 

 د. نقرار گير

 

 انفعالات، عاملیت و وادانگیختگی

بيان  انفعالاتاکنون بتا توجته به شتتترحي که از 

تبيين نقش انفعتتالتتات در  رستتتديمبتته نظر کردیم، 

 یختگیوادانگآموزة انستتتاني با توجه به  عااملیات
یگر این د يبرانگيز است. اگر به بيانلهأنيتس مستلایب
نيم کرا بررسي باید این موضوع  ،له را مطرح کنيمأمس

که عامليت انستتتاني مبتني بر عقل استتتت یا عاطفه یا 
ي را بررسپرستتش باید این  ،ها  همچنينترکيبي از آن
 خود ةما با اراد هاکنشدر  ،نيتسلایب نظر ازکرد کته 
ه   چنانکهستند ختهيخودانگیا اعمال ما  کنيمميعمل 

ميان  کند نزاعنيتس استدلال ميلایب ،توضي  داده شد
جستم و روح چيزی بيش از ت تاد بين دو نوع تلاش 

هایي ناشتتي از افکار ت تتاد تلاش -متفاوت نيستتت 
 Remnant) های ناشي از افکار متمایزآشتفته و تلاش

& Bennett, 1996, p. 187).  عتتواطتتف متتبتتتني بر
ماد اعت ها هميشه قابلادراکاتي که محتوای شناختي آن

مخالف تمایلات عقلانيِ  در بسياری از شرایط ،نيستت
واقع، نزاع دروني نفس که  ناشتتي از تأمل هستتتند. در

عنوان ت تتاد بين ذهن و بدن فهميده  دکارت آن را به
نيتس چيزی نيستتت جز ت تتاد بين لایب از نظربود، 

تمتایلتات مختلف کته از افکتار مغشتتتوش و متمایز 
اگر . حال ميان انفعال و عقل -گيرد ستتترچشتتتمه مي

عامل اخلاقي فهم کافي نداشتتته باشتتد، ممکن استتت 
 امر نيک اشتباه کند. بارةراحتي در ق اوت خود دربه

خود را آشکارا محسوس  معمولاًافکار مغشتوش »
 که افکار متمایز ما معمولاً فقط به حالي در ،کننتدمي
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ها فقط در صتتتورتي طور بالقوه واضتتت  هستتتتند: آن
توانند بالفعل هم واض  باشند که خود درصدد فهم مي

که این کار  آنجا اما از  معاني کلمات یا نمادها برآیيم
، دهيمتوجهي یا کمبود وقت انجام نميکمرا بته دليل 

 دهيم،وجوش قرار ميآنچه در برابر احساسات پرجنب
 & Remnant) «رنگ هستندکلماتي لخت و بسيار کم

Bennett, 1996, p. 187.)  
اما تقابل تمایلات متمایز و مغشوش به این سادگي 

 ءنيز جز هارایز و عادتنيستتت. جدای از انفعالات، غ
 ةروند. وجه مشترک همتمایلات مغشوش به شمار مي

های بازنمایي و ها این است که از ادراکات مغشوشآن
تمایلات  ةشوند. در این راستا، همجستتماني ناشي مي

گيرند که افکار متمایز مغشوش در مقابل عقل قرار مي
  ندکتمایلات متمایز را برای ما فراهم مي ،نتيجه و در

امتا در اینجا شتتتباهت بين انفعالات و غریزه به پایان 

ا نيتس بنظر لایب ازعقل و غریزه  ةزیرا رابط  رسدمي
 نيتس. لایب3بين عقل و انفعال متفاوت استتتت ةرابطت

ها یا تمایلات فطری به اعمال معتقد بود غرایز، گرایش
موجودات زنده  ةکه در هم هستتتند ویژه يیا رفتارهای

 - تمایلاتي که حيوان» د.نجمله انستتتان وجود دار از
نسبت به چيزی که مناسب آن  هابدون تصور دليل آن

 & Remnant) «برخوردار استتت. هااز آن -هستتتند 

Bennett,1996, p. 351.)  ًالبتته این تمتایلتات لزوما
ر توانند دعقلانيت انستتتان نيستتتتند، بلکه ميمخالف 
، او معتقد مثالرای ب عقلاني ادغام شتتتوند. يچارچوب
پيروی از لذت و اجتناب صيانت از نفس و  ةبود غریز
عنوان یک ميل عقلاني برای حفظ  توان بهرا مي از درد

 ,Remnant & Bennett) وجود و رفاه خود درک کرد

1996, p. 91). 

دارند که  ویژه یها غرایزعلتاوه بر این، انستتتان 

. انستتتانيت ةحيوانتات فتاقد آن هستتتتند، مانند غریز

                                                            
و « بادوام و فطری ليانفعا»عنوان  نيتس زماني از غریزه بهاگرچه لایب3

کند، این شتتترح یاد مي« ای گذرا و ناگهانيغریزه»عنوان  از انفعال به

 .دعقل عمل کنن توانند از روی غریزه یا باها ميانسان

کنش از روی غریزه مستلزم پيروی از چيزهایي است 

عمل از روی عقل مت تتتمن  هستتتتند.بخش که لذت

 شتتود.عقل توجيه مي پيروی از آن چيزی استتت که با

اما   کنيمميدرستتت استتت که ما غریزه را احستتاس 

 بتتا  معين توضتتتي  دهيم يتوانيم آن را در موقعيتنمي

حال، در اصل، هر عمل غریزی ممکن است بعداً  این

 در  طور معقول توضتتتي  داده شتتتود پس از تأمل به

رسد يبه نظر م ، بلکهرایز مخالف عقل نيستندنتيجه، غ

تا  ،کنندها به عقل کمک ميکاملاً برعکس استتتت: آن

 از يو بدون استتدلال، به بخش درنگيب»آنجا که ما را 

 ،در کل .کنندنزدیک مي «دهديآنچته عقتل فرمتان م

اما   توانيم به غرایز خود تکيه کنيمتوان گفت ما ميمي

گاه ما را به این بتدان معنتا نيستتتت کته غرایز ما هيچ

 د.نکشانبيراهه نمي

 يبا شتتتبح ه، ممکن استتتت در مواجهبرای مثال 

 ةبه دليل غریز ،آیدبينيم به ستتتمت ما ميکه مي مبهم

تباه اشاما ممکن است ما به  صتيانت از نفس فرار کنيم

کرده باشتتتيم و ترس ما کاملاً  چنين تصتتتوری را پيدا

های غریزی تا زماني اما این واکنش  بيهوده بوده باشد

 ند،نکه ما را از تأمل و ارزیابي اطلاعات جدید منع نک

 بنابراین، صرف  دنکنایجاد نمي را هيچ مشکل اخلاقي

را زی  داشتتن تمایلات مغشتوش قابل سترزنش نيست

بيشتتتر یک ویژگي طبيعي ما استتت تا نقم حکم این 

های اضتتتطراری کند در موقعيتميمتا و به ما کمک 

گير واکنش نشتتان تر و کارآمدتر از تأمل وقتستتریع

اما پيروی از تمایلات مغشتتتوش زماني مذموم   دهيم

  اشيممتمایزتر داشته ب يتوانستيم بينششتتود که ميمي

ي، کل طور دهيم آن را کنکاش نکنيم. بهاما ترجي  مي

نيتس لایب ةتواند تفاوت بزرگ بين انفعالات و غریزه را در اندیشنمي

 بچوشاند.
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لا بحث شتتتد، طور که در باغرایز، همان رابطته بادر 

ات انفعال رابطه بارسد در اما به نظر مي  چنين نيستت

ا ام  زماني که فرد فرصت تأمل دارد  چنين استت این

 اندازد.گيرد با به تعویق ميآن را نادیده مي

که دچار بيماری دیابت استتتت  ی، فردمثتالبرای 

اما   داند خوردن قند مصتتنوعي برای او م ر استمي

ند کای احساس ميشيریني خامه وردنخ مبرم به يميل

که نيازی به اقدام سریع  صورتي خورد. درو آن را مي

ممکن  ،واقع نيستتتت، فرد زمان برای تأمل دارد و در

اما تأملات توستط ارزیابي مناسب از   استت تأمل کند

يان . به بدنروينم پيشمزایا و معایب خوردن شيریني 

ت تحفرد  ،در آن این توصتتيف حالتي استتت که ،کلي

مغشوش ناشي از ادراکي مغشوش از یک  يتأثير تمایل

ر کند که آیا این خيارزیابي نمي يدرستخير ظاهری، به

 تر همراه باشتتتد یا نهممکن استتتت با شتتتری بزرگ

(Leibniz, 2005, §319.) ذهن آدمياین بر استتاس ،، 

و را تستتخير کرده استتت، که یک انفعال جدی ازماني 

او  ،زیرا در آن صتتتورت  آزاد نيستتتت ،در حقيقتتت

طور که باید، یعني با ستتنجشتتي درستتت، آن دتواننمي

 .اراده کند

مشتکل انفعالات این نيستتت که ما را از اندیشيدن 

دارند، بلکه این استتتت که با در چنگ گرفتن مي بتاز

. کنندهتای عقلاني ما بر تفکر ما حکومت ميظرفيتت

برای کستتي که تحت تأثير یک انفعال قوی قرار دارد، 

انتدیشتتته و ميتل، منطقي و منستتتجم به نظر  ةزنجير

 رسدترین خير به نظر ميآنچه مهم زیرا او از  رسدمي

کند. اکنون مشتتتخم نيستتتت( پيروی مي معمولاً)اما 

ه ب« انفعال»از اصطلاح  عمدتاًنيتس شتود چرا لایبمي

از  گر یکيزیرا نشتتان  کندمياستتتفاده « منفي»معنایي 

منابع اصتتلي ق تتاوت نادرست و رفتار بد یا نامعقول 

به عقل و به ما کمک  معمولاًاست. برخلاف غرایز که 

نشتتتان دهيم، انفعال بر واکنش  ترکننتد تا ستتتریعمي

شتتود و ما را از توانایي ما برای اندیشتتيدن مستتلط مي

يقاً حالت کند. این دقابزارهتای توجه به آن محروم مي

دار انفعالات را در ميان تمامي تمایلات مختلف لهأمستت

 دهد.ذهن نشان مي

و  انفعالات و فعلاز  شتتدهمطرححال این خوانش 

ا به این پرسش ر ،نيتسلایباز منظر  اراده بانسبت آن 

 عقلاني تأملاتکند که افعال ناشتتتي از ذهن متبادر مي

افعال  ،ارادی هستتتتند و همچنين رستتتديمکه به نظر 

 آموزةبا  را هر یک چه نستتتبتي نتاشتتتي از انفعالات

ن دکتری کنتتد نيتس ایجتتاد ميلتتایتتب يختگيخودانگ

ه نظر برادیکال  بستتتيارنيتس که لایب يختگيخودانگ

حالات هر جوهری از درون  ةکند همبيان مي ،رسديم

ناشتتي « از اعما  خود»، یا رنديگيآن ستترچشتتمه م

موناد مستقل از چيزهای دیگر  هر ،بنابراین  شتونديم

مواجه  آموزه. بستتتياری از کستتتاني که با این استتتت

زیاد به این  یتا حد  دانندآن را پوچ مي ،شتتتونتديم

 کرد توجيه توان آن را با تمایزیمي يستتختدليل که به

شتتدن قامل  که بين عمل کردن و تحت یک عمل واقع

وت تواند این تفانيتس ميب، لایحال نیا با  شده است

توانند که تغييرات مي توجيه کند را با تمایز سه روشي

: بگيرنتتدستتترچشتتتمتته  هتتااز آن در یتتک ستتتوژه

و  «خودانگيختگي عامل»، «خودانگيختگي متتافيزیکي»

 ةوبن گانه بهاین تمایز ستتته«. خودانگيختگي عقلاني»

 نيتس بسيار مهم است. کنش لایب ةخود برای فلسف

تمتتایز ميتتان این ستتتته نوع  جتتولتتيتتا جوراتي

کتته  دهتتديتوضتتتي  م گونتتهنیخودانگيختگي را ا

 خودانگيختگي»ترین نوع چالشترین و کمگستتتترده

 یکهای مونادحالت ةاستتتت کته در هم« متتافيزیکي

ها را منفعل که معمولاً آن هایيحالتحتي   وجود دارد

مل عا ،. در خودانگيختگي متافيزیکيکنيمميتوصتتيف 

از تأثيرات خارجي به معنای متافيزیکي معاف استتتت. 

به معنای  افعالمونتادیتک، یعني  هتایتحتالت ةهمت



 3048(، پایيز و زمستان 83متافيزیک، سال شانزدهم، شماره دوم، )پياپي / 44
 ج

 

 

 ،دنشويمنفعل نيز م هایحالتکه شامل ها مبسو  آن

 نوعي خودانگيختگي متافيزیکي هستند.

خودانگيختگي »عنوان  از سوی دیگر، آنچه از آن به

ای از زیرمجموعتتهدر  فقط، شتتتوديیتتاد م« عتتامتتل

هایي که به یعني آن  هتای مونتادیک وجود داردکنش

ستتمت کمالات ذات فاعل هستتتند. در خودانگيختگي 

عامل، عامل از تأثيرات بيروني هم به معنای متافيزیکي 

معتتاف استتتتت. این نوع  لآهدیتتو هم بتته معنتتای ا

مونادیک فعال وجود  یهتاخودانگيختگي در حتالتت

 منفعل یهامعنای دقيق که حالت یعني افعتال به  دارد

 .دنشويحذف م هااز آن

 ،«خودانگيختگي عقلاني»یعني  ،نوع ستتتوم و آخر

 ،هادهد که در آنآزاد رخ مي یهامنحصتتتراً در فعتل

عامل همچنين از تأثيرات غيرعقلاني یا تأثيرات بيروني 

مونادیک  هایتبر خود واقعي معاف استتت و در حال

یعني اعمالي که بر استتاس حکم   دهدرخ مي اختياری

 .شونديعقل انتخاب م

نيتس لایب یهاکه در بحث هابتا کمتک این تمایز

، او هستتتتندعامليت مونادیک مستتتتتر  رابطته بتادر 

توانتد پلي بين تز خودانگيختگي و عقل ستتتليم با مي

اذعان به ستتطوح مختلف استتتقلال از تعيين خارجي 

اگر این ستته  (.Jorati, 2017, pp. 38-58) ایجاد کند

گزش توستتتط  مانندرا در مثتالي  يختگينوع خودانگ

درک شتتما از درد پس از گزش  ،حشتتره نشتتان دهيم

شه متافيزیکي است، فعل پ يختگيتوستط پشه خودانگ

برای نيش زدن شما خودانگيختگي عامل است و اقدام 

 پشه خودانگيختگي عقلاني است. ةشما در طراحي تل

انگيز با توجه به این فهم از انفعالات، اصلاً شگفت

الت ح نيتس حالت منفعل را حتي بانيستتتت که لایب

اما  ( Leibniz, 2005, §289) کندیک برده مقایسه مي

                                                            
3 Subconscious striving  

توان استتتير انفعالات کرد، اعتراف به اینکه عقل را مي

 ةلزوماً به این معنا نيستتتت که عقل هميشتتته باید برد

گونه که بعدها توسط هيوم بيان همان  انفعالات باشتد

اگرچه  (..Hume & Nidditch, 1978, p. 2.3.3) شتتد

 يدت از انواعشتتتکند ذهن بهنيتس اذعتان ميلتایتب

شتتتکل  3آگاههای ناخودآگاه و نيمهمختلف از تلتاش

 بيني دکارت و استتچينوزاگيرد، او همچنان در خوشمي

« ودارباب خ»توانيم که ما مياین مبني بر  شریک است

تمایلات، انستتان را از تستتلط بر  ةاما این غلب» شتتویم:

دارد، مشتتترو  بر اینکته بتداند نمي قلمرو خود بتاز

 ,Leibniz, 2005) «از قدرت خود استفاده کندچگونه 

 توانيم خودمان رانيتس معتقد است ما ميلایب (.326§

 ,Leibniz« )اراده ةفرمان ستتاد»اما نه با   هدایت کنيم

کته انفعتالات نوعي گرایش  آنجتا (. از328§ ,2005

تر از های قویهستتتتنتد، بتایتد مغلوب دیگر گرایش

د. گيرراحتي صورت نميخودشان بشوند و این امر به

شد، انفعالات با لذت و درد  گفتهطور که در بالا همان

های خوب و بد مربو  بنابراین، جنبه  همراه هستتتتند

د که نشتتووضتتوح احستتاس ميشتتدت و بهها بهبه آن

. کند شود مقاومت در برابر انفعال را دشواروجب ميم

گونه ادراک یا  احتيا  معمولاً عاری از هر در مقتابل،

نتيجه،  در  است و خالي از سرزندگي است احستاس

راحتي و به هستتتتند ها ضتتتعيفتمتایلتات متناظر آن

 برای ارباب خود ،بنابراین  کردغلبه  هاتوان بر آنمي

عقل را پرورش دهد و با پيوند  ةذامق بایدفرد  ،شتتدن

احستتتاس لتتذت و درد، در امر خطير  هتتا بتتادادن آن

 گذاری کند.اندیشه با سرزندگي دوباره سرمایه

 گیرییجهنت

 ،نيتس مبتني بر زیرستتتاخت متافيزیکي خودلایب

دهد عواطف و انفعالات را شتترح مي ةچگونگي تجرب
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گيرد که در کنار هایي در نظر ميرانه ةمثاب ها را بهو آن

 دهند.و اعمال ما جهت مي هاتصميم به تفکر عقلاني،

ک ی ةمثاب که او آن را به - هر ذهني ،نيتسنظر لایب از

حاوی  - گيردمتاشتتتين خودکتار روحاني در نظر مي

و تمایلات  هاگرایش ،نتيجه ادراکتات نتامتناهي و در

نش و واکنش انجام نتامتناهي استتتت که با یکدیگر ک

انواع تمایلات ذهني بررستتتي  ،در این مقالهدهنتد. مي

حستتاني،  ةو دانستتتيم تمایلات به ستته دستتت ندشتتد

پيامدهای  شتتوند کهمتمایز تقستتيم مي غيرحستتاني و

 د.نانستتتاني دار ةجتدی در تحقق بخشتتتيتدن به اراد

زمان حال و تمایلات متمایز ناشي از تأمل هستند و هم

هنگتتام پيروی از این  و گيرنتتدميآینتتده را در نظر 

تمایلات اما   تمایلات، هدف کاميابي بلندمدت استتتت

 زیو غرا هاحساني که شامل آشفتگي، انفعالات، عادت

د که ما نشتتومغشتتوش مربو  مي يبه ادراکات ،هستتتند

ها را تشتتتخيم معقول بودن آنتوانيم هميشتتته نمي

شتتوند و شتتدت احستتاس ميبه این، وجود با  دهيم

موجب  ،نتيجه در و بر اعمال ما دارند عمتده یتتأثير

 جهت مرکبید خواست نهایي انسان متأثر از نشتومي

تمامي این تمایلات حاوی نيروهای  باشتتد که متأثر از

. یکي از وجوه اهميتتت این نوع استتتتتمتختلف 

جدید نسبت به  یرویکرد ةذهن در ارام بندیصتورت

  دیدنزاعي است که دکارت آن را ميان ذهن و بدن مي

لف مخت يرا ناشتتي از ت تتاد تمایلات آننيتس اما لایب

ستتترچشتتتمه  یزداند که از افکار مغشتتتوش و متمامي

که  های مختلفاین رانه بررسينيتس با د. لایبگيريم

ان بي ،دنگذارگيری خواستتت انستتان تأثير ميدر شتتکل

کنتد مشتتتکتل انفعتالات این نيستتتت که ما را از مي

دارند، بلکه این است که با در چنگ مي اندیشتيدن باز

                                                            
س نيتبه دليل اینکه منابع فارسي محدودی در حوزة فلسفه لایب3 

اند، در عواطف را مدنظر قرار نداده موضوعمنابع نيز  موجود است و آن

 این پژوهش از منابع انگليسي و فرانسوی استفاده شده است.

هتتای عقلتتاني بر تفکر متتا حکومتتت گرفتن ظرفيتتت

  دنکنيمتبدیل انستتان را به برده  ،عبارتي به کنند ومي

انسان  داردن باور یاگراهمچنان مانند ستایر عقلاو اما 

د تعادل در انفعالات و ممارستتت در اندیشتتيدن با ایجا

 ،تواند بر قلمرو خود مستتلط یا ارباب خود شتتودمي

مشترو  بر اینکه بداند چگونه از قدرت خود استفاده 

 کند.
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